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  : کانیکشرح حال و نگاهی به دنیای شعری اورهان ولی 
  

  

خواندن  جا شروع به درس در آن. دنیا آمد در شهر استانبول ترکیه به 1914آوریل  13اورهان ولی کانیک در 
تان با اوکتای رفعت و در دوران دبیرس. ی تحصیل به آنکارا فرستاد کرد و پس از مدتی پدرش او را برای ادامه

گشت ازپس از ب. ها به رفاقت انجامید آشنا شد و آشنایی آن) عصیانگر ترکیه  انشاعرتن از دو ( ملیح جودت 
طور  جا را به شد و پس از چندی، تحصیل در آن) ی فلسفه رشته(ی ادبیات  به استانبول وارد دانشکده

خدمت  ت پست و تلگراف کار کرد و نیز چند مدتی بهدر آنکارا مدتی در بخش مدیری. کاره رها کرد نیمه
علت  کار شد، پس از چندی، به وزارت ملی آموزش و پرورش درآمد و در دفتر ترجمه مشغول به

  . استعفا داد شغلاز آن ) ی خودش گفته به(جا  آنیافتن فضای  دمکراتیک غیر

بار آن را در دو  که هر پانزده روز یک) برگ(» یاپراک« نام  ای زد به دست به انتشار نشریه 1949ژانویه  در
شماره از این  28د و توانست جمعاً انجامیطول  به 1950کرد، انتشار این نشریه تا ژوئن  برگ منتشر می

  . درآورََدنشریه را 

  .شش سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت و ، در سن سی1950نوامبر  14او در 
حاوی شعرهایی مشترک با ملیح جودت و اوکتای ( » غریب«: ارتند ازهای شعر منتشرشده از او عب کتاب

« ،)1949(» رو روبه«، )1947(» تازه«، )1946(» مانند رزمنامه«، )1945(» پشیمان نشدم«، )1944رفعت، 
  ). 1982(» ی اشعار مجموعه

و همچنین پس از  که عقیده دارند اولین ضربه را بر شعر قدیم ترکیه وارد کرده است» یحیی کمال«از  پس
شک یکی از  تواند جزء لاتغییر شعر باشد، اورهان ولی کانیک بی ناظم حکمت که عقیده داشت وزن شعر، نمی

ی او  عقیده به. بر شعر ترکیه داشته و دارد گیری چشماست که تأثیر  کتأثیرگذارترین شاعران عصیانگر تر
و  اتتوان به آن موضوع نمی همین نحو هته باشد، بتواند یک زبان و وزن مشخص داش طور که شعر، نمی همان
تحمیل کرد، همچنین عقیده داشت که شعر هیچ نیازی به وزن بر آن ی خود را  شده تعیین  های از پیش  ایده

شعر اورهان ولی ظاهر بسیار ساده، شوخ و . حذف کردها را از شعر  و آهنگ ندارد، بنابراین می توان آن
او گاه با همین عنصرهای دم دست، . فروش ادبی نیست های فضل ی او از نوع زبانجذابی دارد، زبان شعر

شود  کردن زبان، خالق دنیایی می هیچ اصراری در ادبیزه یشنیدهای روزمره، ب و همین کلمات جاری در گفت
الأمکان  که دیگر در آن حکومت معیارهای محدود زیباشناسیک و پارامترهای هنجارآفرینِ ادبی حتی

های ادبی خود را تحت اقتدار معطوف به  افکار و آموخته برای نوگردانی شعر، او قصد ندارد. شود رانداخته میب
که  کهخیزد، تا جایی  گرایی ادبی به ستیز برمی شدت با نخبه شعر او به. تکنیک، بر کلمات تحمیل کند

بریم  کار می مان به فتارهای روزانهدر گ ها خیلی وقت شود که ما شعرهای او گاه به همان چیزهایی بدل می
جا  اش بر همه چیز هست و سایه ردپاهای شعر در همه. اندیشیده باشیم شان که حتی به شعربودن آن بی

: خوش به چند کلمه باشیم که دل ها سیر کنیم و یا این گسترده است، برای کشف آن لازم نیست در آسمان
  . کاغذ ببینیم یروی  لازم نیست آن را فقط همان چند کلمه
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 متن شعرهاشان باید از  گویند که برای خواندن واقعی می. گویند ما می ها را شعرهای اورهان ولی  به این
کلمات . و خواهد آمد آمده جا متن زندگی، جایی که شعر همواره از آن هرگذریم و ارجاع داده شویم ببَ

که از دهانی خارج  ای جملهتنها با توان  مید که شون شان گاه چنان خطرناک می اند و در پیشروی فریبنده
شعر وی، شعری . است  گویی و پیرایه دور از هرگونه زیاده شعر اورهان ولی به. شود گورستانی آفرید می
 هکننده هرگون اندیشانه و در باطن طناز و تخطئه ظاهر جزم ها با لحنی به اندیش نیست، و خیلی وقت جزم

هیچ  ینشین را ب ی انسان حاشیه های ساده او گاه در شعرهایش همان دلتنگی. گیرد بازی می را به یقطعیت
  .کند وکاست بیان می نیازی به پوشاندن آن در لباس زیبای ادبی و بدون هیچ کم

چه که مبلغان صنعت  تلقی نشود، عاری باشد از آن» شعر«وجه  هیچ از ما به بسیاریچیزی که شاید هنوز نزد 
که  توجیه این گرایان با  آوران و فرم ی زبان شناسانه دور از هرگونه تقدس زیبایی نامند و به شعر، شعرش می
نام  ها را بگوید؛ توجیهی ناشی از ترس؛ ترسِ رخت بربستن دیکتاتور کوچکی به تواند این خب هر کس می

های ناشی از  رهکه اگر شعر بدون دخالت شاعر هست، پس شاعر کیست؟ و همین دله ، ترس از این»شاعر«
که خود  آن که به آن اقرار کنیم و گاه بی از ماها شده است، بی آن بسیاریگرایانه که درونی  ی نخبه اندیشه
جهت تحقیرشان،  های ما هم هست، نه به ها و خودداری ترس افشاگرِ نوعی پس شعر اورهان ولی به. بدانیم

جوید اما  ها سود می گاه از روزمره وشعر ا اگرچه! یفی واقعیتی ظر کننده روشن :بلکه شاید از سرِ همدلی
اش " روزمره"چه که  آن او برای اعلام انزجار خود از پوچیِ. گی نیست روزمره سودِ الزاماً شعری در جهت و به

جویی  و در همین بهره. کند یا مفاهیم روزمره را جایگزین مفاهیم فخیم ادبی می ای محاورهنامیم، مفاهیم  می
ذکر است که در  لازم به. ( کند را کشف می» زبان طنز«ی  العاده های فوق محاوره، ظرفیت» مفهومی«نِ از لح

، گویند می سخنکه  گونه دیگر مردم همان بیانِ بهدچار انشقاق نشده است،  نوشتارزبان  از گفتارترکی زبان 
طور کلی  به.) "زبان گفتار"یا  "محاوره زبان" و ننوشتم "ای مفاهیم محاوره": نوشتم دلیل همین به. نویسند می
طراز  نگاهش وسعتی هم عمقساده است، بسیار ساده، اما در به جهان پیرامونش اورهان ولی  رشع  نگاه طرز
  .نشسته است گی کرانه بی

ست؛  آموزد که شعر جای دیگری او به ما می. برای آموختن از دنیای شعری اورهان ولی کانیک دیر نیست
بخشِ انسان با  ی نامحدودِ فروتنی، دیالوگِ جان گیرند، و در گستره ها پایان می مونولوگجایی که 

  .شود اش آغاز می خویشتن

ست نابخشودنی برای  شدگی تحقیری مفهوم تمام مرگ به. گوید اورهان ولی زنده است، شعرش این را می
  .انسانِ شعرِ او
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 فروردین

  
  
  

  غیرممکن است
  شعر نوشتن

  ر که عاشق باشیاگ
  و شعر ننوشتن

  اگر که ماه
  ■.ماهِ فروردین باشد
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  ها آرزوها و خاطره

  
  
  
  

  ست آرزو چیز دیگری
  و خاطره چیزی دیگر

  ندیده توی شهری آفتاب
  ■ شود زندگی کرد؟ بگو چطور می

  
  
  



  10 ...................................................................................................................................اورهان ولی کانیک :  !کنیم، مفت مُفت زندگی می 
 

  
  حشرات 

  
  
  
  

  فکر نکن
  فقط آرزو کن

  ■. کنند  می کار را ببین، حشرات هم همین
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  دعوت

  
  
  

  منتظرم؛
  وهوایی بیا که تو حال

  ■ !پشیمونی ممکن نباشه
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  تو این هواها مشروب مثِیه چیزی 

  
  
  

  مشروب هس تو این هواها یه چیزی مثِ
  کنه، خراب آدمو خراب می

  از یه طرف حسرت جدایی که باشه
  و عشقت پیش یکی دیگه

  ...یه جای دیگه تو هم
  کنه، سرریزِ درد آدمو سرریزِ درد می

  
  یه چیزی مث مشروب هس تو این هواها

   ■ کنه، مست آدمو مست می
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عالمه شُکر خدارو یه  

 
 
 

عالمه شُکر، ـ تو خونه ، خدارو یههَسهنوز یه آدم دیگه   
هَس شسِـَفنَ  

ش هَسصدای پا  
■ .عالمه شُکر خدارو شُکر، خدارو یه  
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  مهمون

  
  
  

  دیروز تا شب بدجوری حالم گرفته بود
  سیگار هم افاقه نکرددو پاکت 

  آخرش شروع کردم نامه نوشتن
  )تو تموم عمرم این اولین بارم بود(ویولون زدم 
  چرخی زدم

  نردبازا رو دید زدم تخته
  آوازی خوندم تو یه دستگاه خارج

  یه قوطی کبریت مگس گرفتم
  خدا لعنت کنه

  ■.جا آخرش پا شدم اومدم این
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  شم رد می دارم از کوچه که

  
  
  

  شم چه که رد میاز کو
  م خودم خندیده جور با ش همونچطوری قبلِ افته که یادم می وختی
  م کرده باشن دیوونه ککه فِ از این
  ■.گیره م می خنده
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  نموتونم بفهم نمی

  
  
  

  اگه گریه کنم
  شنُفین میآیا صدامو تو سطرام 

  تونین اشکامو لمس کنین می
  ؟آیا با دستاتون

  
   م به این دردکه گرفتار بش از این قبل

  ها تا این حد قشنگ باشن و ترانهکه  کردم خیال نمی
  .خاصیت بی تا این حدکلمات 

  
  نمدو ، میتِشجایی هسیه 
  چی هس جایی که توش امکان گفتنِ همه یه

  شنُفم ، میم نزدیکش شدهبیش از حد 
  ■.تونم بفهمونم نمی
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  ابر

  
  
  

  !فروش عمو پرنده
  ما

  هم پرنده داریم،
  .هم درخت

  تو فقط به ما 
  ■. ابر بده "صدی" یه
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 سربالایی

 
 
 

 اون دنیا دمدمای غروب
ی کاری ِ شرکتمون  تو ساعتِ وقفه  

  رسونه می مون به خونه رو راهی که ما
جور سربالایی نباشه اگه این  

■ هم نیس کمرگ همچین بد  
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س چیزی هَ  

 
 
 

د قشنگه این دریا؟قَ هر روز این  
د آسمون؟آ  یچشم م بهطور  همیشه این  
دلرباست قدَ همیشه این  

 این اشیاء ، این پنجره؟
 نه، 

 به خدا که نه
■.س تو این کارای ـ چیزی هَ یه حقه  
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Quantitatif  

  
  
  

  دوس دارم خوشگلوزنای 
  زنای کارگرو هم دوس دارم

  کارگرو خوشگلِولی زنای 
  ■.تر دوس دارم بیش
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  خونه می

  
  
  

  وختی که دیگه دوسش ندارم
  در اون صورت چه دلیلی داره

  ای رد شَم خونه بخوام از بغل می
  یادِش  که به
  ■!م جا هرشب نوشیده اون
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  خاطر شما به
  
  
  
  خاطر شما، برادران و خواهران انسانم به

  خاطر شماست چیز به همه
  طور خاطر شما، روز هم همین شب به

  در روز، نور خورشید
  ...در شب، نورِ ماه            
  هایی که در نور ماه برگ

  ها اشتیاق درون برگ
  ها ی درون برگ اندیشه

  
  هزارویک سبزِ درونِ نورِ خورشید

  طور ها هم همین خاطر شما، صورتی زردها هم به
  شدنِ کفِ دست ـ پوسته پوسته
  اش گرمی
  اش نرمی
  ای که در درازکشیدن هست گی آسوده
  خاطر شما ها، به سلام

  های لرزان بندرگاه خاطر شما تیرک به
  اسامی خورشید

  اسامی ماه
  خاطر شما ها به های قایق رنگ
  خاطر شما پای پستچی به

  دستِ تزریقاتچی
  ها عرق جاری پیشانی

  ی رهاشده ها گلوله در جبهه
  قبرها خاطر شما قبرها، سنگ به

  ها، دستبندها، مجازات اعدام زندان
  خاطر شما به

  ■!طر شماخا چیز به همه
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  خاطر وطن به
  
  
  

  ها که نکردیم محض خاطر این وطن چه
  هامون مُردیم بعضی
  ■. هامون نطق کردیم بعضی

 
  
  



  24 ...................................................................................................................................اورهان ولی کانیک :  !کنیم، مفت مُفت زندگی می 
 

  
  فتمُ
  
  
  
  فتکنیم، مُ فت زندگی میمُ

  فتفت، ابر مُهوا مُ
  فتجویبار، تپه مُ

  فت، گِل، مُبارون
  ظاهرِ ماشینا
  ...درِ سینماها

  نون و پنیر نیست، اما
  تمفآبِ ولرم ُ
  ت قیمتِ کله آزادی به
  فتبردگی، مُ

  
  ■.فتکنیم، مُ فت زندگی میمُ
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  آدما

  
  
  

  اًخصوصمهمیشه، ولی، 
  م نداریفهمم دوسَ که می وختایی
  مادرم ببینم بغلِ وهم از تُ رو خواد  تو دلم می

  کردم می شونکه نگا آدمایی مثِ
  ■.م بچگیتوُ 
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  ل چقد باحا

  
  
  

  رنگ این چای چقد باحاله
  صبح اول وقت
  تو هوای آزاد

  هوا چقد باحاله
  !اوهوی پسر چقد باحال

  ■ !چای چقد باحاله
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 عصرهای یکشنبه

 
 
 

 حالا بدلباسم
هام کردنِ بدهی ولی بعد از صاف  

کنم فکر میدو برابر لباس نو خواهم داشت و  کنم فکر می  
:دوباره تو مرا دوست نخواهی نداشت  

 و عصرهای یکشنبه
ی شما ا ظاهر آراسته از محلهوقت گذشتن ب  

کنی آیا خیال می  
 که باز من مثلِ حالا 

■!د خواهم کرد؟ربرای تو تره خُ  
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که کاری کرده باشم برای این  

 
 
 

 تمام زنان زیبا فکر کردند
ی من شعرهای عاشقانه  

. . .ها نوشته شده برای آن  
ام جان خریده ها را به ولی من اگر مدام رنج آن  

■.این بوده که کاری کرده باشمتنها برای   
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  شعر تنهایی 

  
  
  

  ن  هکردنو نچشید زندگی ی تنهایی اونایی که مزه
  دونن نمی                                                       

  ندازه سکوت چه ترسی به جون آدم می
  افته زدن می طوری با خودش به حرف هآدم چ

  ذاره به دو میها پا  سمت آینه طوری به هچ
  در حسرتِ یه زنده

  
  ■ .نمی دونن
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 ماجرا

 
 
 

 بچه بودم، بچه بودم
 قلابو انداختم توُ دریا

 ماهیا حمله کردن
.چشم دیدم دریارو به  

 
سر یه بادبادک ساختم، عین عروس ِ توربه  

کمونی ش رنگین دنباله  
 پرش دادم به آسمون

.چشم دیدم آسمونو به  
 

گرسنه موندم بزرگ شدم، بی کار شدم،  
باس از یه جا پول به دس بیارم می  

 وارد جمع آدما شدم
.چشم دیدم آدمارو به  

 
 نه چشم از سر و همسر می پوشم

 نه از دریا، نه از آسمون، ولی
کن نیست این آخرین چیزی که دیدم ول  

.مشقتِ تأمین گذرانِ زندگی: کن نیست ول  
 

گم پس اینه با خودم می  
■. دبخت باید ببینهآخرین چیزی که شاعر ب  
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  رضا حکایت احمد برای علی

  
  
  

  رضا چقد عجیبه برای علی
  !حکایت احمد

  شینه شون توی ده می یکی
  شون توی شهر یکی

  و هرصبح
  ره ده اونی که تو شهره می

  ■ .ره شهر ه میهِاونی که تو دِ
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   دست چپم

 
 
 

اما ،مست شدم  
:خاطر آوردم درهرحال تو را به  

 
مدستِ چپ  
ام تجربه دستِ بی   

■ !دستِ بدبختم  
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  )توی زندان(اون تـُو 

  
  
  

  س ش بهتر پنجره پنجره، از همه
  بینی لااقل های درحال عبورو می پرنده

  ■ .چار دیوار دیدنِ ض ِعو
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  ِ درون

  
  
  

  دریاهایی داریم درون آفتاب
  هایی داریم، درون برگ درخت

  آییم فردا که شب بگذرد می
  ان درمیان درختانمانبا دریاهام
  ■  چیزی درون بی
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  درخت

  
  
  

  یه سنگ پرت کردم به درخت
  سنگم زمین نیافتاد
  سنگم زمین نیافتاد

  درخت سنگمو خورد
  خوام سنگمو می
  .خوام سنگمو می
                 

  ■  )مشترکاً با اوکتای رفعت(
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  های کای

  
  
  

  بوی خزه
  و یک بشقاب میگو

  ■ ی ساندیک در دماغه
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  جدا شدن

  
  
  

  م به قایقی  خیره مونده
  ره که راهِ خودشو گرفته و داره پیش می

  ؛ دنیا قشنگهتو دریا تونم خودمو بندازم نمی
  طرف  از یه

  ممردبودن              
 ■ .مو گرفته گریه راهِ
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هرِکَ  
 
 
 

!عمو هیتلر  
 یه روزم بفرما پیش ما

 زلف و سبیلتو نشون مادرم بدم
نم یواشکیعوضش م  

رم از یخچال آشپزخونه  می  
ـ قاپم برات کره می  

■ .خوردِ سربازات دی بهبِ  
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  راحت

  
  
  

  هویی تموم بشه، این جنگ و جدال یه: گی می
  گشنه نشم،: گی می
  خسته نشم؛: گی می

  شاشم نگیره،: گی می          
  خوابم نگیره؛: گی می
  

  ■ !بمیرم دیگه: دِ بگو
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  ٭"گِملیک" طرفِ مستقیم به

  
  
  

  "گملیک"طرفِ  مستقیم به
  دریا را خواهی دید

  ■! حیرت نکن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "مرمره"دریای  ای نزدیک به منطقه٭
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  هجرت

  
  
  

  اش از پنجره
  شد ها باز می که به بام

  شد دید بندرگاه را می
  و ناقوس کلیسا

  نواخت وقفه می تمام روز بی
  ها و هرازگاهی شب

  شنید خوابش می قطار را در تختصدای 
  و تازه عاشق دختری شده بود

  رویی در آپارتمان روبه             
  ها با تمام این

  این شهر را ول کرد و
  ■. رفت به شهر دیگری
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  بالای ِ

  
  
  

  گذرند ها از بالای ابر می پرنده
  بارد  یباران روی ابر م

  
  گذرند ها از بالای قطار می پرنده

  بارد  یی قطار مباران رو
  

  گذرند ها از بالای گذشته می پرنده
  بارد  یباران روی گذشته م

  
  خواهند بروند ها هرکجا که می آید، پرنده و یار می

   ■ کند خورشید بالای باران طلوع می
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 درخت من

 
 
 

مون تو محله  
ای هم بود اگه جز تو درختِ دیگه  

.حد دوس نداشتم تورو تا این  
تونستی با ما م میولی اگه تو ه  

بازی کنی سُرسُره  
.تر از اینا دوس داشتم تورو خیلی بیش  

 
 درخت قشنگم،

خشکیدنِ تو وقتِ  
خواسته باشهاگه خدا   

■ !ایم کردهکشی  ای اسباب ی دیگه ما هم به محله  
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  دار شعرِ دُم. 1
  
  
  

  داستونیم باهم کنار بیایمْ، راهامون جُ نمی
  ی توُ کوچه ن گربهی جگرکی هستی و م تو گربه

  یه خوراک تو توُ بشقاب مسی
  مال من توُ دهن شیر
  بینی، من خواب استخون تو خواب عشق می

  نیس، برادر  ولی کار تو هم ساده
  ساده نیس اصلن،

   طوری این
  ■ .جنبوندن دُم هرروزِ خدا              
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    جواب. 2

  )چهی تو کو ی جگرکی به گربه از گربه(               
  
  
  

  کشی پیش می رو گشنگی بحث
  !پس معلومه که کمونیستی تو

  زنی پس تویی که تموم ساختمونارو آتیش می
  ...اونای تو استامبولو، تو
  ...اونای تو آنکارارو، تو 

  
  ■ !تو عجب خوکی هستی تو
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  خواب

  
  
  

  در خواب دیدم که مادرم مُرده
  همین که با گریه بیدار شدم از خواب

  ن صبحِ عید برایم تداعی شد؛ی آ خاطره
  ای که با گریه لحظه

  رفتنِ بادکنکم را  دورشدن و از دست
  در آسمان 

  ■...کردم نگاه می
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 سردرد

  
  
  
I 

  راها هرچقد خوب باشن
  شب هرچقد خنک باشه

  شه بدن خسته می
  ■ شه سردرد خستگی سرِش نمی

  
II 

  م و خونهحتی اگه همین حالا برم تُ
  م بعدش بیام بیرونهیچ بعید نیس یه ک

  مادامی که این لباسا و کفشا مال منه و
  ■ ها مال هیشکی نیس مادامی که کوچه
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  ییهو یه
  
  
  

  هویی اتفاق افتاد چی یه همه
  زمین خورد هویی نور خوشید به یه

  هویی اتفاق افتاد آسمون یه
  .هویی آبی یه
  هویی اتفاق افتاد؛ چی یه همه
  د به پیچیدن و بالا رفتنهویی دود از خاک شروع کر یه

  هویی هویی دراومد، شکوفه یه جوَونِه یه
  .هویی دُرُس شد میوه یه

  
  هویی، یه
  هویی؛ یه

  هویی اتفاق افتاد چی یه همه
  هویی، هویی، پسر یه دختر یه

  ...ها، آدما ها، گربه ها، حومه جاده
  هویی اتفاق افتاد عشق یه
  ■. هویی شادی یه
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  شعر سوراخ

  
  
  

  وراخ   جلیقه سوراخجیب س
  آستین سوراخ   لباده سوراخ
  تنبون سوراخ   پیرهن سوراخ

  
  ■! آبکشی مگه برادر
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  م؟ گرفتار عشق شده

  
  
  

  د توُ فکروخیال بیافتم،قَ من آیا قرار بود این
  خوابی سراغم بیاد، یا آدمی بودم که بی

  غ بشم،مَاین طوری ساکت و دَ
  !لادی که خیلی دوس داشتم؟هم بخوره از اون سا حتی حالم به

  ■ !طور بشم کیِ قرار بود این
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  خیال و آسوده بی

  
  
  

  خیال و آسوده درازکش خوابیده، بی
  کم سُرخورده لباسِش یه

  شه دید بازوش رو بالا برده؛ زیربغلشو می
  شو گرفته با یکی از دسّاشم سینه

  دونم منظور بدی از این کار نداره، می
  ...ندارم، ولی نداره، منم خیال بدی

  شه که نمی
  ■. که نشد خوابیدن این
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Illusion  

  
  
  

  م از شر یه عشق قدیمی خلاص شده
  شون خوشگلن دیگه زنا همه
  س پیرهنم تازه
  م حموم کرده
  م اصلاح کرده

  صلح برقرار شده
  بهار از را رسیده
  آفتاب سر زده

  …م تو کوچه، آدما همه راحت اومده
  ■طور  منم همین
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ر موچینیشع  

 
 
 

 نه بمب اتمی،
 نه کنفرانس لندن،

 توُ یه دستش موچین،
 توُ یه دستش آینه؛
 هرچی سرِ دنیا بیاد

■! گزه نمی  ام اون کَِکش  
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  ای؟ آیا هنوزهم زنده

  
  
  

  کردن دُم بادبادکی بودیم وقتی مشغول وصل
  اش که باهم ساخته بودیم

  تپید دیدم که قلب کوچولویت می
  توانست بگذرد نمی حتی از فکرم هم

  که زمانی با تو مکنوناتم را در میان بگذارم
  ■ای؟  راستی آیا هنوز هم زنده
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اخته زغال  

 
 
 

هاشو امسال داد اولین میوه  
اخته زغال  
تا دونه؛ سه  

ده تا دونه می سال دیگه پنج  
 عمر درازه،
 منتظریم؛

!ل خیا بی  
■! چه اشکالی داره  
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  م سایه

  
  
  

  ریدم از این که هی دنبال خودم بکشونمشخسته شدم، بُ
  آد هاس همپای من داره می سال

  وختی هم زندگی کنیم تو این دنیا یه چن
  هرکدوم جدا؛
  اون به تنهایی

  ■منم به تنهایی 
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  )2(زندگی 

  
  
  

  دونم که آسون نیس زندگی می
  هرحال ولی به

  هم گرمِتختِ یه مُرده هنوزَ
  کار کنه به تازه شروع می هم  یکی

  زندگی آسون نیس رفقا
  مردن هم آسون نیس

  ■ !ریدن از این دنیاآسون نیس بُ
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